
 

  از نظر شیعه (علیه السلام)حیطه حجیت افعال معصوم 
  1سید وحید میر علی اکبری

  چکیده
اسـت هـر  یکی از مهمترین منابع اجتهاد، سنت بوده که شامل فعـل معصـوم اسـت، امـا ضروری

دارد یا تنها بعضـی از حجیت  مجتهدی ابتدا مشخص کند که در فرایند اجتهاد، تمام افعال معصوم
ای را  این افعال چنین هستند. نسبت به این مساله، در بین علمای شیعه اختلاف است؛ هرکدام ادله

اند. تحقیقاتی که در عصر حاضر پدید آمده نیز هریک بـا روش و  برای اثبات نظر خویش برشمرده
و مبـانی علمـای شـیعه و روش  اند. مقاله حاضر با تمرکز بر نظرات دید خاصی به مسئله نگاه کرده

نحوی جدیـد و بـا احتـراز از بیـان ادلـه ضـعیف و  شده به تحلیلی و با ارائه دلایل مطرحـ  توصیفی
تطویل غیرضروری، کاشف از این است که تمام افعال معصومین به جز افعالی که اختصاص آنهـا 

  .به ایشان براساس دلایل قطعی دانسته شده است، برای امت حجت هستند
  حجیت، سنت، فعل معصوم، فعل طبیعی معصوم، فعل دنیوی معصوم.: واژگان کلیدی

    

                                                      
 قم. شهیدین . طلبه پایه ششم مدرسه1



  . مقدمه١
شـود،  ترین منبع اجتهاد شیعه، سنت معصوم است که قول، فعل و تقریر ایشان را شامل می گسترده

اما در مورد فعل معصوم این سؤال مطرح است که آیا همه افعال معصوم بـرای مـا حجـت اسـت؟ 
ا هر فعلی که از معصوم صادر شده باشد برای ما حجیت دارد تا منبع اجتهـاد قـرار گرفتـه و یعنی آی

بتوان بر اساس آن حکم شرعی صادر کرد یا خیر؟ اگر پاسخ ما مثبت باشد، موارد بسیار زیـادی بـه 
د، توانند مورد استفاده فقیه قرارگیرنـد و بـرعکس اگـر منفـی بـو شوند که می منابع اجتهاد اضافه می

کـه اگـر  توان براساس آنها حکم شرعی صادر کرد. بـا توجـه بـه این موارد مذکور خارج شده و نمی
چیزی حجیت داشته باشد باید در اجتهاد از آن بهره برد و اگر حجیت نداشته باشـد بـه هـیچ وجـه 

ن سـؤال تواند مورد استناد قرار بگیرد، ضروری است فقیه پیش از اجتهاد در مسائل فقهی، به ای نمی
  پاسخ دهد.

طبعا بعضی از افعال معصومین به خاطر وجود ادله قطعی اختصاص بـه ایشـان دارنـد کـه از 
  کنیم. اند و تنها در مورد سایر افعال ایشان سؤال مذکور را مطرح می بحث خارج

در پاسخ به این سؤال در بین فقهاء اختلاف اسـت. همچنـین مقـالاتی پیرامـون ایـن موضـوع 
  اند. است که هریک با روش و دید خاصی این مطلب را بررسی کردهنوشته شده 

مقاله حاضر در نظر دارد با روش توضیحی ـ تحلیلی و جمع دلایل قـائلین بـه تبعـیض افعـال 
معصوم از نظر حجیت، در یک دلیل جامع و بیان دلیل قائلین به حجیت تمـام افعـال معصـوم، بـا 

از تطویل غیرضروریِ حاصل از شمردن ادله متعدد و خیلی اکتفای به بیان دلیلی محکم و اجتناب 
  1اوقات ضعیف، به بیان، شرح و نقد دلیل هر دو قول و نتیجه گیری در بحث مذکور بپردازد.

 . اقوال موجود در بحث٢
  توان گفت در بحث ما دو قول وجود دارد: به طور کلی می

                                                      
و (بـه  یهمه ادلـه آنهـا بررسـ ضیادله قول به تبع یخواننده محترم مطرح شود که چرا در بررسبرای سوال  نیممکن است ا .1

پاسخ آن است  شود؟ یقول اکتفا م کی انیدر ادله مقابل تنها به ب یبررس نیدر ا یول ،شود یجامع) ارائه م لیدل کیصورت 
بـر آن  یا اسـت و خدشـه هیـوج یلیدل شود یقول دوم مطرح م یکه برا یلیدل یول ،همه ادله قول اول رد خواهد شد رایکه ز
 .کند یم تیخود کفا یاثبات مدع یبرا لیدل کی نیو هم ستین
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  شرعی بودن بعضی از افعال معصوم .١
  افعال معصومشرعی بودن همه  .٢

  . اتخاذ مبنا در سه مسئله مؤثر بر بحث٣
گیری در بحـث، اتخـاذ  پیش از بیان ادله دو قول، ابتدا باید در سه مسئله مؤثر بر داوری و نتیجـه

  مبنا کنیم.

  و ائمه اطهار . عصمت نبی اکرم ١ـ  ٣

یت و خطـا در تلقـی و ابـلاغ وحـی از معصـ کـه نبـی اکـرم  تمام مذاهب اسلامی در این اصل
؛ ١۴٠١(آیة اللـه اعرافـی، اند، اجماع دارند و بر این مسئله دلیل عقلی هم ارائه شده است  عصمت داشته

پیش از بعثـت و پـس از آن در غیـر تلقـی  . اما در مورد عصمت نبی اکرم )١۴٠٠آیة الله طباطبایی، 
رش عصمت ایشـان، وحی و ابلاغ آن اختلاف است. همچنین جدای از این اختلاف در صورت پذی

در قلمرو آن، که آیا تنها شامل عصمت از معصیت به صورت عالمانه و عامدانه اسـت، یـا عصـمت 
تنها شـامل عصـمت از معصـیت اسـت،  گردد و یا اینکه نه مطلق (حتی غیرعامدانه) را نیز شامل می

  .1بلکه شامل عصمت از سهو و خطا نیز هست، در بین مذاهب مختلف اسلامی اختلاف است
انـد یـا خیـر و در صـورت پـذیرش  نیز معصـوم بوده که آیا سایر انبیاء علاوه بر این، در این

که دایره عصمتشان چقدر است، به همان تفصـیلی کـه در مـورد دایـره  عصمت ایشان در مورد این
اختلاف وجود دارد، نیز شاهد تفاوت اقوال هستیم. همچنین تمـام آنچـه در  عصمت نبی اکرم 
نیـز مطـرح  و دوازده امام شـیعه بیان شد، در مورد حضرت فاطمه زهراء مورد سایر انبیاء

  (همان)شده است. 
و ائمـه  همچنـین حضـرت فاطمـه زهـراء ،و سـایر انبیـاء طبق نظر شیعه نبی اکرم 

(همـان؛ باشـند.  ی مدت عمر خود از معصیت و سهو و خطا معصـوم میهمگی در تمام اطهار
  )٢١۵، ص ٢ق، ج  ١۴٠۵؛ علامه کراجکی، ١٢٩، ص ١ق، ج  ١۴١۴شیخ مفید، 

                                                      
؛ ١٩۶، ص ١، ج ١٣۶٣؛ ٣٢۶، ص ١م، ج  ١٩٨٨؛ ١۶۴، ص ١م، ج  ١٩٨٢؛ علامــه حلــی، ٢، ص ١ســید مرتضــی، ج  .1

 .١٢۵، ص ١ق، ج  ١۴٠۶ البحرانی،



که در این مقاله تنها نظر علمای شیعه برای ما اهمیت دارد، لذا اقـوال دیگـر را کنـار  از آنجایی
  ریزیم. از معصیت و سهو و خطا پی می ئمهگذاشته و ادامه بحث را برمبنای عصمت انبیاء و ا

  . عدم جواز اجتهاد نبی اکرم ٢ـ  ٣

در بحـث جـاری » جواز اجتهاد نبی اکـرم «قبل از بیان ادله باید متذکر شد که نظر ما در مسئله 
تواند قائل به شرعیت و حجیت تمامی افعـال  صورت که قائل به جواز نمی کاملا مؤثر است؛ به این

براساس نظر و اجتهاد شخصی  باشد؛ زیرا طبق نظر او بعضی از افعال پیامبر اکرم  نبی اکرم 
  ایشان بعنوان یک بشر بوده است و ممکن است اشتباه باشد.

کـه در  بر عدم جواز اجماع دارنـد و ازآنجایی فقهای شیعه در بحث جواز اجتهاد نبی اکرم 
م، در ادامه بحث را بـر طبـق مبنـای عـدم جـواز پـی این مقاله تنها قول فقهای شیعه را در نظر داری

با قائل شـدن بـه شـرعیت و حجیـت  شدن به عدم جواز اجتهاد نبی اکرم  گیریم و چون قائل می
  کنیم. تمام افعال ایشان منافاتی ندارد، لذا ادله هر دو قول را بیان می

 . خروج افعال اختصاصی پیامبر اکرم٣ـ  ٣

دلیل وجود دارد که این افعال به ایشان اختصـاص دارد؛ مثـل  بی اکرم در مورد بعضی از افعال ن
وجوب تهجد، جواز وصال در روزه، جواز ازدواج با بـیش از چهـار همسـر. در بـین شـیعه و اهـل 

. )٣٠٧، ص ١، ج ١٣٨٨(مـلای نراقـی، تسنن اختلافی وجود ندارد که این افعال برای ما حجت نیست 
بحــث مــا خــارج هســتند و در ایــن مقالــه صــرفا در مــورد افعــالی از لــذا ایــن دســته از افعــال از 

  ای قطعی بر عدم حجیت آن افعال نداریم. شود که دلیل و قرینه بحث می معصومین

  . بیان ادله۴
  در این قسمت ادله هر دو قول بررسی خواهد شد.

  . دلیل قول اول١ـ  ۴
و اینکه ایشـان نیـز بشـری ماننـد  نبی اکرمدر آیات متعددی از قرآن کریم به جنبه بشری انبیاء و 

  شود: ها هستند تصریح شده است؛ بعنوان نمونه به بعضی از این آیات اشاره می سایر انسان
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ناَ بشََرٌ مثِْلكُُمْ يوŮَُ إلَِيَّ ﴿
َ
ـ ﴿ )۶؛ فصلت، ١١٠(کهف، ، 1﴾...قلُْ إغَِّمَا أ ـْنُ إلاَِّ بشََرٌ

َ
قاَلـَتْ لهَُـمْ رسُُـلهُُمْ إنِْ نح

سْواَقِ ﴿ )١١(ابراهیم، ، 2﴾...ثْلكُُمْ مِ 
َ ْ
عَامَ وَيمَْشُونَ فِي الأ كُلوُنَ الطَّ

ْ
رْسَلنَْا قَبْلكََ منَِ المُْرسَْليَِن إلاَِّ إغَِّهُمْ Ǿَأَ

َ
، 3﴾...وَمَا أ

نْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ منِْهُمْ ﴿ )٢٠(فرقان، 
َ
 ﴿ )٢(قاف، ، 4﴾...بلَْ عَجِبوُا أ

ُ ْ
ِي نَعَـثَ فِي الأ َّȆيِّـيَن رسَُـولاً مِـنْهُمْ هُوَ ا ، 5﴾...مِّ

غْفُسِهِمْ ﴿ )٢(جمعه، 
َ
ُ لَبَ المُْؤْمنِيَِن إذِْ نَعَثَ فيِهِمْ رسَُولاً منِْ أ   )١۶۴(آل عمران،  6.﴾...لقََدْ مَنَّ ابَّ

تصریح دارنـد، لـذا بـر  طور که بیان شد این آیات بر بشر بودن نبی اکرم و سایر انبیاء همان
ها دارای احوال و شؤونی هستند و بعضـی از افعـال  این دلالت دارند که ایشان نیز مانند سایر انسان

شان، در نتیجه حتی اگر قائل به عصـمت  انبیاء ناشی از همین بعد بشری ایشان است، نه بعد نبوت
از آن جهت که  ند؛ چراکه انبیاءتوانند حجت شرعی باش ایشان نیز باشیم، باز هم این افعال نمی
تواننـد بـرای مـا  اند، نه از آن جهت که نبی بودند، لـذا نمی یک انسان بودند این افعال را انجام داده

حجت هستند، نـه همـه  شرعیت و حجیت داشته باشند. نتیجه اینکه تنها بعضی از افعال انبیاء
  افعال ایشان.

یاری از علمای اهل تسنن و بعضـی از علمـای شـیعه ای از استدلال بس آنچه بیان شد خلاصه
شؤون مختلفی قائل شدند و افعال ایشـان را  بود که با تکیه بر آیات شریفه مذکور برای نبی اکرم 

اند کـه  به انواع مختلفی تقسیم کرده و افعال مربوط به بعضی از این انـواع را فاقـد حجیـت دانسـته
  م؛ناچار به توضیح این استدلالات هستی

ای کـه چنـین اسـتدلال  اولا، باید متذکر شد با اینکه هم علمای اهل تسنن و هم علمای شـیعه
                                                      

 )٣٠۴، ص١٣٨٨... (صفوی، شود که با این تفاوت که به من وحی می جز این نیست که من هم بشری مانند شما هستم، :بگو .1

  )٢۵٧، ص١٣٨٨(صفوی، ما جز بشری مانند شما نیستیم،... آری، پیامبرانشان در پاسخ آنان گفتند: .2
ما پیش از تو هم ـ ای پیامبر ـ هیچ رسولی از رسـولان خـود را نفرسـتادیم مگـر  ای نوظهور نیست) (پیامبر شدن بشر پدیده .3

 )٣۶١، ١٣٨٨(صفوی،  رفتند... خوردند و برای کسب معاش در بازارها راه می اینکه آنان نیز غذا می

. سویشان آمده است در شگفت شـدند... ای از تبار خودشان به اردهنده(آنان نه تنها به تو ایمان نیاوردند) بلکه از اینکه هشد .4
 )۵١٨، ص ١٣٨٨(صفوی، 

 )۵۵٣، ص ١٣٨٨. (صفوی، پیامبری از خودشان برانگیخت... دانستند، اوست که در میان مردم عرب که خواندن و نوشتن نمی .5

دشان در میان آنان برانگیخت که آیاتش را بر آنان تـلاوت به یقین خدا به مؤمنان نعمتی بزرگ ارزانی داشت که پیامبری از خو. 6
و قطعا آنان پـیش  کند و آنان را از کارهای زشت و اخلاق ناپسند پاك سازد و کتاب آسمانی و معارف آن را به ایشان بیاموزد،

 )٧١، ص ١٣٨٨. (صفوی، از بعثت پیامبر در گمراهی آشکاری فرورفته بودند



اند، اما نوع استدلال علمای اهل تسنن  را به انواع مشخصی تقسیم کرده اند افعال نبی اکرم  فرموده
را اثبـات  با شیعه متفاوت است؛ اهل تسنن غالبا با تکیه بر این آیـات، جـواز اجتهـاد نبـی اکـرم 

تر) قائل  از خطا و سهو (و یا حتی با دایره وسیع اند و با پشتوانه قول به عدم عصمت نبی اکرم  کرده
طور که قبلا بیان شد قول صحیح در بحـث  اما همان 1اند، به عدم حجیت بعضی از افعال ایشان شده

معصیت، خطا و سـهو) در تمامی افعال ایشان ( اول عدم جواز و در بحث دوم عصمت نبی اکرم 
تـوان از ایـن دو جهـت اسـتعانت  باشد، لذا در این اسـتدلال نمی از ابتدا تا پایان عمر شریفشان می

بر اساس » از جهت حجیت تبعیض افعال نبی اکرم «جست. به همین خاطر تفصیل استدلال بر 
  دهیم. ارائه می آیات شریفه مذکور را، بدون پشتیبانی از دو قول غیر صائب در دو بحث مذکور

در بعضـی از احـوال و ازمنـه  یک دال بر الغـای نبـوت نبـی اکـرم  ثانیا، آیات مذکور هیچ
تـوان بـه  اند. به این شرح که آیات مذکور را می نیستند؛ یعنی ایشان در عین بشربودن رسول نیز بوده

  چهار دسته تقسیم کرد؛
سوره فصلت)، تاکید بر بشربودن  ۶و آیه سوره کهف  ١١٠ی اول از این آیات (مثل آیه  در دسته

پنداشتند که نبوت و وحـی  به جهت نفی وجود خدایی و داشتن قدرت غیبی است؛ چراکه کفار می
با داشتن وجودِ خدایی و قدرت غیبی ملازم است، و لذا بیان چیزهایی که جز خدای متعـال کسـی 

درخواسـت  ها قادر اسـت را از نبـی اکـرم از آنها با خبر نیست یا انجام کارهایی که تنها او بر آن
  )۴٠۵، ص ١٣ق، ج  ١۴١٧(طباطبایی، داشتند. 

منظور نفـی  سـوره اسـراء) بـه ٩٠در دسـته دوم (مثـل آیـه  تاکید بر جنبه بشری نبـی اکـرم 
ملازمت نبوت با تفویض قدرت غیبی مطلق از ناحیه خدای متعـال اسـت؛ چراکـه قـریش چنـین 

اطر انجام بعضی کارها مثل آفرینش بعضی موجودات را حتی بدون اینکـه خ همین پنداشتند و به می
از ایشان طلب کنند که انجام این امور را از خدای متعـال مسـئلت کنـد، مسـتقیما از خـود ایشـان 

  )٢٠٣، ص ١٣ق، ج  ١۴١٧(طباطبایی، انتظار داشتند. 
                                                      

اند که به جای ذکر تک تک منابع به ارجاع به کتاب مرحوم آیـة اللـه  اهل تسنن قائل به این اقوال شده تعداد زیادی از علمای .1
منبـع از منـابع اهـل  ٢٠بـیش از  ٢۶۴، ص ١کنیم. ایشان در کتاب الاصول العامه للفقه المقارن، ج  اکتفا می حکیم

 اند. تسنن را با آدرس دقیق ذکر فرموده



 ٨٩  |  عهیالسلام) از نظر ش هیافعال معصوم (عل تیحج طهیح

جهت بیان شباهت ایشـان بـا سوره فرقان) به  ٢٠این مطلب در دسته سوم از این آیات (مثل آیه 
طور یـک انسـان  گرفتند: چـه تراشی می است؛ چرا که مخالفان در مقام اشکال سایر انبیاء گذشته

دارد که رسالت یک انسان  تواند از ناحیه آفریننده و رب این جهان رسول باشد؟ لذا این آیه بیان می می
  )١٩٣ق، ص  ١۴١٧(طباطبایی، ست. سابقه نیست و تاکنون بارها محقق شده ا امری بدیع و بی

 ١۶۴در دسته آخر تاکید بر این مسئله به منظور امتنان است؛ حال امتنان بر مؤمنین، (مثل آیـه 
صوره آل عمران) یا بر غیر آنان که رسول ایشان هم جنس (و نه فرشته) و هـم ملیـت آنهـا قـرار داده 

  )٢۶۴، ص ١٩ق، ج  ١۴١٧(طباطبایی،  باشد. ای برای همه جهانیان می شده، هرچند که فرستاده
در بعضـی از  یک در مقام نفی رسالت نبـی اکـرم  با بررسی این آیات واضح است که هیچ

هـای دیگـر، دسـته یـا  شؤون ایشان نیستند، البته شاید بتـوان بـا نگـاهی دقیـق و توجـه بـه حیثیت
  شود. های دیگری به چهار دسته مذکور اضافه کرد، ولی تفاوتی در نتیجه حاصل نمی دسته

، در ایـن شـده در مـورد افعـال نبـی اکـرم  بندی مطرح حال با توجه به این دو نکته، تقسـیم
  شود. قسمت ارائه می

   بیان انواع افعال نبی اکرم
ها بودنـد و ایضـا دارای مقـام نبـوت نیـز  بشری مثل سایر انسان که نبی اکرم  با توجه به این

  اند: بودند، افعال مبارک ایشان را به چند دسته تقسیم کرده
بشـري  افعال طبیعی یـا جبلـی یعنـی افعـالي کـه از طبیعـت و خلقـت: افعال طبیعیالف) 

مثـل  )٧، ص ١٣٩۶(مردانـی، نوعانش مشـترك باشـد؛  معصوم نشأت گرفته باشد و بین او و دیگر هم
بسـیاری  )٣٠۶، ص ١، ج ١٣٨٨(نراقـی، خوردن، آشامیدن، خوابیدن، بیدار شدن، ایستادن و نشستن. 

د ایشـان هم نسبت به خو از فقها عدم اختلاف در مسئله مباح بودن این دسته از افعال نبی اکرم 
توانـد مفیـد اثبـات  اند، لـذا ایـن دسـته از افعـال ایشـان نمی و هم نسبت به سایر امت را ادعا کرده

  1حکمی برای امت باشد و حجت نیست.
که در شـرع اسـلام  اما در مقام نقد نظر عدم حجیت افعال دسته اول باید گفت: با توجه به این

                                                      
، ٢ق، ج  ١۴٢۵؛ حلـی، ۴٣۵، ص ۵ق، ج  ١۴٢٢؛ قزوینـی، ٣٠۶، ص ١، ج ١٣٨٨مثـل: نراقـی،  تعداد زیادی از علمـا .1

 .۴٩٠، ص ١٣٧٨؛ میرزای قمی، ٢٣۶، ص ١٣٧۴؛ شهید ثانی، ۵  ص



اسلام نسبت به همه شـؤون مختلـف انسـان  طور که مقتضای شمول هر عملی حکمی دارد، همان
چنین است، بین افعالی که ناشی از طبیعت بشری انسان است با غیرآن تفاوتی وجود ندارد. عـلاوه 
بر این، آنچه که اختلافی در مباح بودنش نیست اصل این افعال است، ولـی ایـن افعـال طبیعـی را 

برای مثـال خـوردن را در  )٢۶۵، ص ١ق، ج  ١۴٢٣(حکیم، های مختلف انجام داد؛  توان به کیفیت می
هـای  تـوان بـه کیفیت نظر بگیرید، هرچند حکم اولیه خوردن، مباح است، امـا همـین عمـل را می

مختلفی انجام داد؛ مثلا غذاخوردن در حال تکیه داده یا غیر آن، با دست راست یا دست چـپ، در 
چنینـی را  و بـر همـین اسـاس احکـام این ....ی وتنهای حال سکون یا راه رفتن، همراه با دیگران یا به

، ٢۴ق، ج  ١۴١۶(حـر عـاملی، توان در کلام فقهاء نیز دید: کراهت تناول غذا در حـال تکیـه دادن،  می
اسـتحباب  )٢۵٣(همـان، ص کراهت قرار دادن دست بر روی زمین هنگام غـذا خـوردن،  )٢۴٩ص 

ب غذا خوردن شبیه بندگان و نشسته بـر روی استحبا (همان)بیرون آوردن کفش هنگام غذا خوردن، 
  )٢۵٨(همان، ص کراهت خوردن و آشامیدن با دست چپ بدون عذر.  )٢۵۴(همان، ص زمین، 

را پذیرفتیم، پس تمام افعال اختیاری حتی افعـال  از طرف دیگر چون ما عصمت نبی اکرم 
ان نیز برای ما حجت هسـتند. جبلی ایشان موافق با احکام شرعی است، لذا این دسته از افعال ایش

  )٢۶۵، ص ١ق، ج  ١۴٢٣(حکیم، 
نیـز  بیان شد در مورد سایر معصـومین هرآنچه که در مورد این دسته از افعال نبی اکرم 

  مطرح است.
براساس تجربه در امور دنیوی به دست  آن دسته از افعالی که نبی اکرم : افعال دنیوی ب)

اند؛ مثل تجارت، زراعت و تدابیر جنگی حاصل از تجربه شخصی ایشان اسـت  آورده و انجام داده
  و ناشی از بعد رسالت ایشان نبوده است لذا حجت نیستند.

دهنـد  ای از علمای اهل تسنن روایات متعددی را نیز مورد استناد قـرار می در همین زمینه عده
که مهمترین آنها روایت تأبیر نخل است که در کتب متعددی از اهل تسنن از جمله صحیح مسـلم 

  نقل شده است.
در بیرون مدینه بر گروهی از مردم عبور کردند کـه  حاصل مطلب این است که رسول خدا 

را کنند، گفتنـد: عمـل تلقـیح درختـان خرمـا  بر بالای درختان بودند، حضرت فرمود: اینها چه می



 ٩١  |  عهیالسلام) از نظر ش هیافعال معصوم (عل تیحج طهیح

کنم به این کارها نیازی باشد. آنها به خـاطر فرمـوده نبـی  دهند. حضرت فرمود: فکر نمی انجام می
از این کار دست کشیدند. درنتیجه، خرماها خراب شد و محصول خوبی نداد. مطلـب را  اکرم 

گمـانی به پیامبر عرض کردند، رسول خدا فرمود: اگر واقعاً نفعی دارد این کار را انجام دهنـد، مـن 
کردم، مرا به گمان مؤاخذه نکنید، ولی وقتی از خدا برای شما چیزی گفتم به آن اخذ کنیـد مـن بـر 

  )١٧۵تا، ص  (ربانی، بیبندم.  خدا دروغ نمی
دو مطلب، یکـی در مـورد روایـت  اما در مقام نقد نظر عدم حجیت افعال دنیوی نبی اکرم 

  شود. می مذکور و دیگری در مورد استدلالی که شد ارائه
از خطـا و اشـتباه  در مورد روایت باید گفت: این روایـت صـریحا بـا عصـمت نبـی اکـرم 

 از معصـیت و خطـا و سـهو منافات دارد و از آنجـایی کـه در ایـن مقالـه عصـمت نبـی اکـرم 
تواند مقبول واقع شود. البته اشکالات دیگـری نیـز بـه  فرض گرفته شده است، این روایت نمی پیش

کنـد و  ت وارد است که همان منافات با عصمت از خطا برای کنار گذاشتن آن کفایـت میاین روایا
  در این سخن به بررسی سایر اشکالات این روایت نیازی نیست.

شده است بایـد گفـت: از  اما در مورد استدلالی که بر عدم حجیت افعال دنیوی نبی اکرم 
فرماینـد، از  ه در این افعال نیز اشتباه نمیطرفی مقتضای عصمت ایشان از خطا و سهو این است ک

سوی دیگر ایشان حتی در هنگام انجام این افعال نیز رسول هستند و آیاتی که بر بعد بشـری ایشـان 
هـا یـا حـالات ندارنـد؛ چنانچـه  فرمایند، دلالتی بر نفی رسالت ایشان در بعضی از زمان تاکید می

در حال انجام این افعال نیـز معصـوم و  بی اکرم توضیح این مسئله به طور مفصل گذشت. لذا ن
  رسول بودند، لذا این افعال ایشان نیز حجت است.

 بیان شد در مـورد سـایر معصـومین هر آنچه را که در مورد این دسته از افعال نبی اکرم 
  نیز مطرح است.

ا را انجـام عنوان رسـول آنهـ کـه ایشـان بـه آن دسته از افعال نبی اکـرم : افعال رسالی  ج)
  توان براساس آنها احکام شرعی استنباط نمود. اند و می اند حجت داده

تـوان در  یک از مذاهب اسلامی وجود ندارد که این مطلب را می در این نظر اختلافی بین هیچ
  )۵٣۵، ص ۴ق، ج  ١٣٨٢(شاهرودی، اند مشاهده نمود.  تعریفی که برای سنت ارائه داده



  . دلیل قول دوم٢ـ  ۴
باشد. خـدای  می» آیه تأسی«شود  بیان می ای که برای حجیت همه افعال نبی اکرم  از جمله ادله
َ ﴿فرماید:  متعال می َ واǾََْـوْمَ الآْخِـرَ وَذَكَـرَ ابَّ سْـوَةٌ حَسَـنَةٌ لمَِـنْ كَانَ يرَجُْـو ابَّ

ُ
ِ أ لقََدْ كَانَ لكَُمْ فِي رَسُـولِ ابَّ

  )٢١(احزاب،  1.﴾كَثيِراً
  مورد این آیه دو نکته مورد توجه است؛ در

ای  در چـه زمینـه اولا اینکه آیه اطلاق دارد. در آیه شریفه قیدی وجود ندارد کـه نبـی اکـرم 
اسوه هستند و چون مقدمات حکمت نیز وجود دارد، لذا آیه اطلاق دارد؛ یعنی شامل همه احوال و 

دمات حکمت قرینه درونی دیگری نیز دارد؛ شود. این اطلاق علاوه بر مق می شؤون پیامبر اکرم 
، بلکـه »لكـم لرسـول االله اسـوة«باشد؛ به این شرح که آیه نفرموده اسـت:  می» فی«این قرینه حرف 

سْوَةٌ ﴿فرمود: 
ُ
ِ أ ِ ﴿. ﴾لكَُمْ فِي رَسُولِ ابَّ علاوه بر اینکه دارای تاکید است، مفید شـمولیتی  ﴾فِي رَسُولِ ابَّ

  گیرد. را در بر می ال و افعال نبی اکرم نیز هست که همه احو
علاوه بر اینها، قرائن لبّیه و غیر لبیه نیز بر اطلاق وجود دارد؛ این قرائن عبارتند از: ادله دیگـری 

و احـادیثی کـه براسـاس آنهـا  ، عصمت نبی اکرم 2﴾وَمَا فَنْطِقُ عَنِ الهَْوَى﴿سوره نجم  ۴مانند آیه 
  3اند. قطع داریم که ایشان در هیچ حالی از ذکر خدای متعال غافل نبوده

کنـد؛ چـرا  اضافه بر تمام این قرائن، تاکیداتی که در آیه وجود دارد این اطلاق را تقویـت می
خـاص که تاکید بر اسوه بودن بدون تقییدِ کلامی و مقامی، با اسوه بـودن در یـک یـا چنـد بعـد 

  سازگار نیست؛
و  (لام و قد در لقد, كان)شرح این مطلب از این قرار است که در این آیه شریفه سه قرینه قطعی 

هفت قرینه غیر قطعی (جمله خبریه، لام در لکم بنا بر بعضی احتمالات، فی رسول الله، حسنة بنـا 
اگر گفته شود شخصی اسوه  )١۴٠١(آیة الله اعرافی، ..) بر تاکید دلالت دارند. .بر بعضی احتمالات و

                                                      
 آیـد، مدعیان ایمـان برنمـی ۀهم ۀاقتدا به رسول خدا از عهد .قطعا در گفتار و رفتار رسول خدا اقتدای نیکویی برای شماست .1

 )۴٢٠، ص ١٣٨٨. (صفوی، پیرو اوست که به خدا و روز واپسین امید دارد و خدا را بسیار یاد می کند بلکه آن کسی

 )۵٢۶، ص ١٣٨٨خواند. (صفوی،  او به رای خویش چیزی به نام قرآن برای شما نمی .2

ابـواب الـذکر در مثل احادیث ابواب الذکر کتاب وسائل الشیعه و سایر کتب حدیثی مخصوصا مثل حدیث دوم باب پنجم  .3
 )١۵۴، ص ٧ق، ج  ١۴١۶کتاب وسائل الشیعه. (حر عاملی، 
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های مختلـف بـر ایـن  است و این اسوه بودن هیچ قید کلامی و مقامی نداشته باشد، سپس به شیوه
اسوه بودن و به صورت متعدد تاکید شود، اگر منظور فقط در یک زمینه خاص باشـد ایـن تاکیـد از 

م: مـثلا اگـر بـه افـرادی از دهی شود. (این مطلب را ضمن مثالی توضـیح مـی مینظر عرف ناپسند 
فلانی برای هر کدام از شما که بخواهد به کمال برسد الگوست، حقیقتا یک «دوستان خود بگوییم 

و » ها بـود؟ آیا منظور شما در همه زمینه«آنگاه دو روز بعد از ما بپرسند » الگوی بسیار خوب است
این شیوه بیان اصلا از نظر عرف » م!خیر تنها زمینه ورزش کردن را قصد کرده بود«ما جواب دهیم: 

  شود. را شامل می این اطلاق همه احوال و افعال نبی اکرم  با قصد متکلم سازگار نیست.)
ای خبری اما در مقام انشاء است. حتی اگر کسـی بگویـد در مقـام  دوم اینکه، این جمله جمله

توضـیح  )١۴٠١(آیة الله اعرافـی،  دارد؛انشاء نیست، باز هم به دلالت التزامی بر یک انشاء نیز دلالت 
» ایشـان را الگـو قـرار بـده«یعنی » برای شما الگوست رسول خدا «گوییم:  اینکه مثلا وقتی می

در را «یعنـی » کنـی وقتی به خانه رسیدی در را باز می«گوییم:  (همان طور که وقتی به شخصی می
است. ولی همین خبر بر اینکه باید ایشـان را  یا اینکه معنای جمله مانند ظاهر آن، خبری»). باز کن

الگوی شما «الگو قرار بدهیم دلالت التزامی دارد. (مانند اینکه معلم به دانش آموزان کلاس بگوید 
و انشاء کردنی را نیز قصد نکرده باشد، این خود به نحو التزامی بر ایـن دلالـت دارد کـه » زید است

لذا اگر دانش آموزی عملی انجام دهد که خـلاف اعمـال زیـد  باید زید را الگوی خود قرار بدهند،
مگر نگفتم مثل زید عمل کن و او را الگو قـرار «باشد و معلم آن دانش آموز را توبیخ کند و بگوید: 

دانـد.) چـون دلیـل ایـن ادعـا  داند و عرف نیز آن را ناپسـند نمی ، عقل این توبیخ را قبیح نمی»بده!
  کنیم. بیشتری ندارد و به همین مقدار توضیح اکتفا می واضح است نیاز به توضیح

بندی دو نکته مذکور این است که انشائی که آیه بر آن دلالـت دارد اگـر بـه نحـو وجـوبی  جمع
خواند. اما اگر بـه  را واجب می باشد، با توجه به اطلاقی که ذکر شد تاسی به تمام افعال نبی اکرم 

دارد، باید گفـت چـون  صرفا دلالت بر جواز تأسی به نبی اکرم نحو ندبی باشد و یا حتی بگوییم 
در بحث حجیت، جواز دلیل و حجت بودن، مفید وجوب اخذ بـه آن حجـت اسـت (وگرنـه عقـل 

داند)، حتی اگر فقط دلالت بر جواز نیز داشته باشد با توجه به اطـلاق موجـود در  عقاب را قبیح نمی
  کند. شود، حجیت تمام افعال ایشان را اثبات می می آیه که شامل تمام افعال نبی اکرم 



دلالـت دارد. و از  توان گفت این آیه شریفه بر حجیت تمام افعال نبی اکرم  که می نتیجه این
امامـان شـیعه جانشـینان واقعـی و بـه حـق پیـامبر عظـیم الشـان اسـلام هسـتند و همـه   آنجا کـه
ابـلاغ وحـی را بـه نـوعی   و  قام نزول و دریافـتبه غیر از م های پیامبر اکرم مسئولیت  و  وظایف

 ، لذا هرچه در مورد نبی اکـرم )٧١٣ـ  ٧٢١، صص ۴، ج ١٣٨۴(شهید مطهری، دیگر بر عهده دارند، 
  نیز صادق است. گفته شد، در مورد ائمه

  نتیجه. ۵
و شود: افعال طبیعـی، دنیـوی  به سه نوع تقسیم می در تحقیق حاضر روشن شد افعال نبی اکرم 

رسالی. حجیت قسم اول و دوم از این افعال اختلافـی اسـت ولـی در حجیـت قسـم سـوم، هـیچ 
های صورت گرفته نشـان داد، چنانچـه قسـم سـوم از افعـال حجـت  اختلافی وجود ندارد. بررسی

باشد، قسم اول و دوم نیز حجت است و وجهی برای تفصیل وجود ندارد. همچنین روشن شـد  می
بـه جـز افعـالی کـه بـا دلیـل قطعـی اختصـاص آنهـا را بـه ایشـان  مینهمه افعال سایر معصو

  توانند منبعی برای صدور حکم شرعی قرار بگیرند. ایم، نسبت به امت حجت هستند و می دانسته
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